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به جاي مقدمه

گاهي بعضي حرف ها با گذشت زمان قديمي و كهنه نمي شوند. 
گفتارهايي كه در صفحات آينده مي خوانيد با اينكه در سال هاي 

دور بيان شده است اما حكايت امروز ماست. 
صحبت سر همت هاي نخ نما و باور هاي بي زور ماست!

ديدن  ها،  بهايي  كتاب هاي  و  نشريات  كليساهاي خانگي،  پديده 
آمار مسيحي و بهايي شدن مسلمين، پديده عرفان هاي نو ظهور و... 
دردهايي است كه يا تازه است و يا زخم هاي كهنه اي است كه مرهم 

نشده!
آنچه هم كه تا به حال شده لطف حق تعالي بوده و همت صاحبان 

همم عاليه!
»جنگ،جنگ اراده هاست، جنگ عزم هاي راسخ است، هر كه در 

اين ميدان عزمش بيشتر بود او برنده است.«

»جهاد في سبيل الله بر دوش همه ماست.
ما در دوراني قرار گرفته ايم كه جهاد في سبيل الله اگر چه نه به 
صراحت دوران جنگ، اما با همان دشواري ها و شايد با ظرافت بيشتر، 

بر دوش همه ماست.«
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي
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لباس پشمى در هواى استوايى!

كردم،  قرائت  الرحمن  از سوره‌ي  ابتداى سخنانم  در  كه  را  آيه‏اى 
مورد توجه قرار مى‌دهم: »و السماء رفعها و وضع الميزان«. از اين آيه 
چه چيزى به نظر آقايان م‏‌یرسد؟ خداوند در مقام بيان نعمت‌هاى خود، 
پس از ذكر چند نمونه، مى‏‌فرمايد كه »آسمان را برافراشت«. بعد مى 
‏فرمايد »و ترازو گذاشت«. خداوند كجا ترازو گذاشت؟ اين ترازويى كه 
معنايش  شايد  كجاست؟  برافراشته،  را  آسمان  كه  آن‌گاه  گذاشته،  خدا 
اين‏طور باشد كه بنده مى‏‌فهمم، كه منظور از وضع الميزان اين است كه 
جهانى كه خدا خلق كرده، و آسمانى كه برافراشته، بر اساسى منظم، 
دقيق و حساب‏‌شده بوده است. يعنى خدا اين جهان آفرينش را بر اساس 
حسابى دقيق، كه با ترازو سنجيده شده، خلق كرده است. عالم، منظم 
است. به ‏خصوص كه قبل از آن به آيهی‌ »الشمس و القمر بحسبان« 
نيز اشاره شده است. يعنى خورشيد و ماه پديده‏‌هايى حساب‏‌شده هستند. 
منظور آن است كه در اين آيه اعلان شده است كه ايها الناس، اين عالم 

بسم الله الرحمن الرحيم* الرحمن* علمّ القرآن* 
القمر  و  الشمس  البيان*  علمّه  الانسان*  خلق 
السماء  و  يسجدان*  الشجر  و  النجم  و  بحسبان* 

رفعها و وضع الميزان* ألاّ تطغوا فى الميزان*
)الرحمن: 1- 8( 
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بزرگى كه ما در آن زندگى مى‏ كنيم، با نهايت دقت و نظم و انضباط 
برقرار شده است. يعنى نظم و انضباط بر جهان حكومت مى‏كند. خب، 
چرا خدا اين حرف را به ما مى‏زند؟ ألّا تطغوا فى الميزان. براى اين‌كه 
ما هم اگر بخواهيم فرزند اين دنيا باشيم، اگر بخواهيم زنده باشيم، اگر 
بخواهيم فعاليت و تلاش‌مان به ثمر برسد، و اگر دوست‌دار خلوديم، بايد 
منظم كار كنيم. بلَبَشو و بى‏نظمى، جز فنا در اين دنيا نتيجه‏اى ندارد. 
زيرا دنيايى است كه همه چيزش منظم است. ما هم اگر منظم باشيم، به 
ثمر مى‏رسيم. و اگر بخواهيم به ثمر برسيم و از عمرمان نتيجه بگيريم، 
بايد منظم باشيم. اين اصل به ما ياد مي‌دهد كه در همه چيزمان، در 
در  در وضعِ درس‌‏خواندن‌مان،  مالي‌مان،  زندگىِ  در  داخلي‌مان،  زندگىِ 
وضعِ جوابِ نامه نوشتن‌هاي‌مان، در معاشرت با دوستان‌مان، در روش 
در  در هر چيزى كه  و  تبليغاتي‌مان  در روش  روحاني‌مان،  و  تحصيلى 
اداره‌ي آن سهيم هستيم، بايد منظم باشيم. اگر منظم نباشيم، نابود و 
بى‏‌اثر خواهيم شد؛ درست مانند كسى كه در شهرى با هواى استوايى و 
گرم بخواهد لباس پشمى به تن كند و براى گرما آماده نباشد، يا كسى 
كه در زمستان بخواهد لباسى نازك بپوشد، يا كسى كه برخلاف جريان 
آب بخواهد شنا كند. چنين آدمى البته نمى‏‌تواند موفق شود. دنيا براساس 
حق و عدل و انضباط و نظم استوار است. اگر كسى بخواهد بى‌نظمى 

كند، در اين دنيا به نتيجه نمى‏رسد. و هيچ ترديدى در آن نيست. 
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اگر تك روي كنيم، كلاهمان پس معركه هست!

شايد ده‌ها آيه به ‏خصوص اين مسأله را به انسان تذكر مى‌دهد، كه 
اين عالم منظم است، دقيق است، حساب دارد؛ بادش، هوايش، آفتابش، 
و  كوتاه  روزش،  و  شب  موسمى‌‏اش،  بادهاى  دريايش،  موج  بارانش، 
بلندشدن روز و شبش، همه و همه روى حساب است. اى انسان، تو هم، 
از عمرت  اگر مى‏خواهى موفق شوى، و اگر مى‏خواهى در اين جهان 
باشى  آفرينش هماهنگ  جهانِ  با  بايد  برسى،  نتيجه  به  و  ببرى  بهره 
است كه  اگر كسى گفته  است. حال  قرآن  اين سخنِ  و منظم شوى. 
بى‌نظمى بهتر از نظم است، به نظر بنده خلافِ آن چيزى است كه ما 

از قرآن مى‌فهميم. 
روزگارى، در صدها سال پيش از اين، همه‌چيز در دنيا به صورت 
تجارتش  بود؛  فردى  بود،  استبداد  بود،  ديكتاتورى  دولتش  بود.  فردى 
براساس معاملات فردى بود؛ يك ‏نفر، يك‏ نفر تاجر بودند؛ دخل و خرجش 
را هر كس خود تنظيم مى‏كرد؛ همه‌چيز در دنيا صورت فردى داشت: 
و  روزنامه‏اش  سياستش،  دولتش،  درس‏خواندنش،  تجارتش،  زراعتش، 
همه‌چيز به شكل فردى بود. در آن زمان، اگر ما، يعنى قواى دينى و 
راهنمايان اخلاقىِ بشر، به صورت فردى فعاليت مى‌كرديم، تا حدودى 
معقول و موجه بود. عيبى نداشت. براى اين‌كه ما هم هماهنگ با همه 
بوديم. يكى در مقابل يكى. آن‌ها تنها بودند، ما هم تنها بوديم. اما امروز 
همه چيز به صورت دسته‏‌جمعى و سازمان‏يافته درآمده است: دولت‌ها، 
و  وسيع  شركت‌هاى  صورت  به  تجارت  دارند؛  سازمان‌ها  و  تشكل‌ها 
محيرالعقول درآمده؛ تبليغات، مؤسساتِ وسيعى دارد؛ مطبوعات، مشى 
واحد اتخاذ كرده‌اند؛ سياست‌مداران، احزاب را به وجود آورده‏اند؛ فلاحت 
اين  در  است.  درآمده  شركت‌ها  قالب  در  و  مكانيزه ‌شده  كشاورزى  و 
دنياى سازمانى، اگر ما باز بخواهيم تك‏روى كنيم، به نظر من، نهايتِ 
كلاه‌مان  باشيم  نداشته  دسته‏جمعى  عملِ  امروز  اگر  ما  است.  سادگى 
پسِ معركه است. كه هست! براى اين‏كه همه‌چيز منظم و تشكيلاتى و 
سازمانى است. شما جايى نشان دهيد كه تنها پيش بروند، بى سازمان 
راه بروند، بى ‏تشكيلات پيش بروند، يا تك‏روى كنند. نمى‏‌توانيد پيدا 

كنيد. 
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در پذيرش مختاريد!

جهان  اين‏كه  اول  مقدمه‌ي  بود.  بنده  عرض  مقدمه‌ي  دو  اين‌ها 
اين‏كه  دوم  مقدمه‌ي  كرد.  زندگى  بى‏نظم  نمى‏‌شود  پس  است،  منظم 
و  است  تشكيلاتى  و  سازمانى  مؤسساتى،  همه‌چيزش  امروز  جامعه‌ي 
اگر ما بخواهيم بى‌سازمان و بى‏‌تشكيلات فعاليت كنيم موفق نخواهيم 
شد. حالا اگر اين دو مطلب را پذيرفتيد كه چه بهتر. اگر هم نپذيرفتيد، 
به پنجاه سال پيش تا حالا مى‌ماند كه همه‏‌مان خُرد شديم، له شديم، 
ديگرى  با  هركس  رفت،  خودش  راه  به  هركس  شد،  تلف  قواي‌مان 
هم  نتيجه  آمد.  پيش  بي‌شمارى  مشكلات  و  داشت  تزاحم  و  تضارب 
اين شد كه ديگران هزاران فرسنگ از ما پيش افتاده و رفته‌اند، اما ما 
هنوز همين‌جا هستيم و باز هم مى‌مانيم. ميل خودتان است. مى‏خواهيد 
بپذيريد، نمى‏خواهيد هم نپذيريد. اين‌ها دو مقدمه‌ي كوتاه بنده بود. ... 

از مشاهداتم مي گويم

حالا براى اين‏كه عرض كنم ديگران چگونه منظم و سازمان‏‌يافته 
بنده در آن هستم،  لبنانى كه  بيان مى‏كنم.  را  هستند، مشاهدات خود 
يكى از پايگاه‌هاى مسيحيت و بلكه بزرگ‏ترين پايگاه مسيحيت غربى 
در خاورميانه است... از طرفى سفرى نيز به فرنگ رفته‏ام. واتيكان را 
ديده‏ام؛ در جلسه‌ي تاج‏گذارى پاپ شركت كرده‏ام؛ و لذا از تشكيلات و 
مؤسسات كاتوليكى جهان هم تا حدودى از نزديك مطلع شده‌ام. ديگر 
مؤسسات  از  و  داشته‏ام  قاهره  و  شمالى  آفريقاى  به  نيز  سفرى  آن‏كه 
به  هم  زيادى  ارتباط  كرده‏ام.  پيدا  اطلاع  حدودى  تا  نيز  تسنن  اهل 
فعاليت  از  لذا  دارم.  سياه  آفريقاى  با  آفريقا  مقيم  لبناني‌هاى  ‏واسطه‌ي 
مسلمان‌ها در آفريقا كمى مطلعم. در بعضى از كنگره‏هاى اسلامى جهان 
شركت كرده‌ام و با مسلمانان دنيا و رهبران دينى آن‌ها هم كمى آشنا 
هستم. يعنى مى‏خواهم يك تصوير اجمالى و خلاصه‏اى از فعاليت‌هاى 

مسيحيان و مسلمانان غيرشيعه براى آقايان ترسيم كنم. 
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تشكيلاتى مردمِي كه تارك دنيا هستند!

اما مسيحيان؛ خدا مى‏داند كه وقتى متذكر نوع فعاليت مسيحيان 
رهبانيت  دينِ  دين‌شان  كه  مردمى  اين  مى‏گيرد.  آتش  دلم  مى‏شوم، 
است، آن‏هم »رهبانيه ابتدعوها« )حديد: 27( به قول قرآن، »ما كتبناها 
عليهم!« )حديد: 27( رهبانيتِ تارك دنيا! اين‌ها چطور اين ‏قدر منظم 
مخصوص  شماره‏اش  يك  كه  »لايف«،  به ‏نام  مجله‏اى  در  شده‌‌اند؟ 
دنيا  كاتوليك‌هاى  سازمان  كه  خواندم  بود،  دنيا  كاتوليكى  تشكيلات 
آن‏قدر منظم است كه تمام احزاب دنيا، حتى احزاب سرى و زيرزمينى 
روسيه، را پشت سر نهاده است. شما تصور كنيد كه با حكومت پليسى‌اي 
آن‌جا  در  بخواهد  اگر يك حزب سرىِ ضددولتى  است،  روسيه  در  كه 
مى‏گويد  مجله  اين  باشد.  دقيق  و  منظم  بايد  مقدار  چه  كند،  فعاليت 
مجهزتر  و  منظم‏تر  هم  دنيا  احزاب سرى  از  دنيا  كاتوليكى  تشكيلات 
است. اين مردمِ تارك دنيا چنين تشكيلاتى دارند. حالا ببينيم كه چگونه 

كار مى‏كنند. 
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آنها اينگونه كار مي كنند

رشته‌ي  رشته،  يك  دارد:  فعاليت  رشته  چند  اين‌ها  تشكيلات 
مؤسساتى  عرب(،  )مسيحيان  خودشان  قول  به  است.  كليساهايشان 
را  اسم مردم  دارند كه  منطقه‏اى  يعنى  ابرشيه« مى‏كنند؛  كه »رعايت 
را »راعىِ  يا »پطرك«  يا »مطران«  رعيت مى‏گذارند، و اسم كشيش 
ابرشيه همان راعى منطقه  اين گوسفندان. راعىِ  رعيت«، يعنى شبان 
است. اين فرقه را »راعويه« مى‏نامند. يعنى فرقه‏اى كه كليساها را اداره 
مى‏كند، نماز مى‏گزارد، تشريفات اكليل و عقد و ازدواج انجام مى‏دهد 
و مراسم مذهبى را در وفيات، كه عرب‌ها به آن »جناز« مى‏گويند، به 
جاى مى‏آورد. بنابراين، كشيش‌ها و اداره‏كنندگان كليساها يك دسته‌اند. 
دسته‌ي ديگر متوليان ديرهايى در مسيحيت هستند كه از نظام كليساها 
استقلال دارند. اين ديرها خود مؤسسات مستقلى هستند كه ابتدا منفصل 
از واتيكان پديد آمدند، اما بالاخره به آن ملحق شدند. اين ديرها خود 
از همه‌ي آن‌ها مهم‏تر، »ژزوييت‏ها«  چند دسته‏اند. در درجه‌ي اول و 
فرموده‏ايد  ملاحظه  همه  را  »المنجد«  كتاب  هستند.  »يسوعي‌ها«  يا 
ژزوييت‏ها  همان  يسوعي‌ها  اين  اليسوعيين«.  »الآباء  مى‏گويد:  كه 
پاپ  را  دنيا  يسوعي‌هاى  رييس  بزرگى هستند.  فرقه‌ي  اين‌ها  هستند. 
سياه مي‌نامند. اين‌ها در حقيقت حكام واتيكان هستند. مى‏گويند پاپ 
سلطنت مى‏كند و نه حكومت؛ يعنى حكومت واقعى به دست ژزوييت‌ها 
يا يسوعي‌هاست! يسوعي‌ها هستند كه اداره‌ي امور واتيكان در دنيا را بر 
عهده دارند. البته ديرهاى ديگرى هم هستند: مثل دير »فرانسيسكن« و 
دير »دومنيكن«. در لبنان ديرى است به نام دير »عبرين«، و نيز ديرى 
هست كه »كسليك« ناميده مى‏‌شود. اين‌ها انواع ديرهايى هستند كه 
استقلال دارند. تشكيلات اين‌ها را بعدا عرض مى‌كنم. ديرِ جديدى را 

هم به وجود آورده‏اند كه دير »كارگرى« نام دارد. 
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اين تشكيلاتِ بسيار مقتدرِ كليسا، در اداره‌ي امور مذهبىِ مردم به 
قدرى دقيق است كه اگر در دهى از دهات تنها يك خانواده‌ي مسيحى 
حضور داشته باشد، روز يك‌شنبه كشيش مخصوصى به آن‌جا مى‏‌رود تا 
مراسم اقامه‌ي نماز را انجام دهد. در لبنان دهى هست كه مركز شيعيان 
است و »جبع« نام دارد. يا به قول خود لبناني‌ها »جباع«. همان‌جايى 
كه »جبعى جبعى« مى‏خوانيم. ده مهمى است. همه‌ي ساكنان آن شيعه 
ده يك  اين  در  است.  شيعه‏‌نشين  آن هم  پيرامون  منطقه‌ي  و  هستند 
خانواده، تنها يك خانواده‌ي مسيحى وجود دارد. نه اين‌كه بخواهم مبالغه 
مسيحى  بچه،  تا  سه  دو  و  مادر  و  پدر  شامل  خانواده،  يك  تنها  كنم. 
هستند. اين ده كليسايى دارد. آقاى كشيش روزهاى يك‌شنبه مى‏آيد، 
نام  به  بازمى‏گردد. ده ديگرى هست  و  نماز مى‏كند  اقامه‌ي  در كليسا 
»روم«، كه نصف جمعيتِ آن مسيحى است، و نصف ديگر آن شيعه. 
البته آن نيمه‏اى كه مسيحى است، جمعيت چندانى ندارد. يعنى سكنه‌ي 
آن چند نفرى بيش‌تر نيستند. شايد مجموعاً به هشتاد نفر نرسند. اين 
ده يك مدرسه دارد. روزهاى يك‌شنبه كشيشى براى تعليم امور دينى 
محصلين به ده روم مى‏آيد، درس خود را مي‌دهد، و بازمى‏گردد. يعنى 
از او غافل شده باشد  شما در تمام نقاط دنيا، يك مسيحى كه كليسا 
و به او نرسد، و روز يك‌شنبه امكان نماز را برايش فراهم نكند، اصلًا 
بالغ بر  نمي‌يابيد! حالا شما تمام كاتوليك‌هاى دنيا را تصور بكنيد كه 
500 ميليون نفر هستند. اين‌كه اين 500 ميليون نفر را اين‌ها چطور بايد 

كنترل بكنند، خدا مي‌داند! 
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اما وضع ما!

خوب، در مقابل اين‌ها ما هستيم، كه در وسط افتاده‏ايم و شده‏ايم 
مثلِ گوشت قربانى! دهاتى داريم كه مسيحي‌ها در آن تبليغ مى‏كنند؛ 
دهاتى داريم كه سني‌ها در آن تبليغ مى‏كنند؛ دهاتى داريم كه بهايي‌ها 

در آن تبليغ مى‏كنند؛ و همين‏طور الى آخر! 
اين وضع كليساهاى مسيحى است. البته غالباً مدارسى هم وجود 
ما  قديم  ملاهاى  همان  نظير  اين‌ها  هستند.  كليساها  تابع  كه  دارند 
هستند، كه در هر دهى به صورت مدرسه تأسيس شده‏اند. كشيش‌ها 

اين مدارس را اداره و در آن تدريس مى‏كنند. 
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كشيش هاي يقه‌سفيد!

بخش دوم، كه بسيار عجيب است، مسأله‌ي ديرها است. »يسوعي‌ها« 
را براى شما مثال مى‏‌زنم. اين يسوعي‌ها اول در اثر كوتاهي‌هايى كه 
كليسا طى قرون وسطى نسبت به امور دينى و مذهبى و علمى كرد، 
شكل گرفتند. »لوترِ«ى آمد، پروتستان‌ها آمدند، و از كاتوليك‌ها منفصل 
شدند. جوانانى بودند كه به نام »يسوعى« متشكل شدند و يك سلسله 
از مردم دور شده،  آمدند و ديدند كه روحانيت  كارهايى شروع كردند. 
به صورت اشرافى درآمده، به صنف معينى بدل گشته و از مردم فاصله 
گرفته است. ايشان براى اين‏كه با مردم نزديك شوند، آمدند و مؤسساتى 
درست كردند كه در حقيقت صبغه‌ي فرهنگى داشت. دانشگاه تأسيس 
از  غير  كه  كردند  تربيت  و كشيش‌هايى  كردند  درست  مدرسه  كردند، 
استاد  معلم،  طبيب،  مهندس،  هستند،  هم  عدليه  وكيل  كشيش‌بودن، 
با  اين‌ها  تمايز  هكذا.  و  هستند  هم  شيمى‏دان  و  فيزيك‏دان  دانشگاه، 
مردم عادى فقط يك يقه‌ي سفيد است. و اّال لباس‌شان عيناً لباس عادى 
است. كارشان هم اداره‌ي امور بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس حرفه‏اى، 
دارالايتام‌ها و درمان‌گاه‌هاست. طبيبى هست در نهايت دقت و مهارت، 
درعين‌حال كشيش هم هست. اگر براى شما عرض كنم كه روبرت كُخ، 
كاشف ميكرب سِل، كشيش بوده است، تعجب نكنيد. اگر عرض بكنم 
نكنيد.  تعجب  بوده‏اند،  كشيش  جديد  نظريات  كاشفين  از  بسيارى  كه 
يكى از اين‌ها همين كشيش بلژيكى »لومتر« است كه اصل »توسعه‌ي 
عالم« را كشف كرد؛ كه عالم دايماً گسترده‏‌تر مى‏‌شود. همين نظريه‏اى 
كه با آيه‌ي كريمه‌ي »و السماءِ بنََيناها بأيدٍ و إناّ لمَوسِعون« )ذاريات: 
47( منطبق است. يعنى عالم در حال توسعه است. اين نظريه‏اى كه در 
قرآن به آن اشاره شده است، توسط يك كشيش بلژيكى به نام لومتر 
طرح شد. با اين‌كه كشيش است، اما اطلاعات كيهانى او به قدرى زياد 
است كه نظرياتش مورد اقتباس همه‌ي دانشمندان است. يعنى شما در 
ميان طبقه‌ي كشيش‌ها مى‌‏توانيد طبيب‌هاى خوب، مخترع‌هاى به‌نام، 
فيزيك‏دان‌هاى خيلى مهم، شيمى‏دان‌هاى خيلى مهم، وكلاى عدليه‌ي 
معروف، و رياضى‏دانان برجسته بيابيد. بنده در بيروت دوستى دارم كه 
در سلسله سخن‌راني‌هايى كه اخيراً درباره‌ي اسلام و مسيحيت در لبنان 
انجام مى‌شود، شركت مى‏كرد. نامش »أب فرانسوا دوپريلاتور« است. 
»أب« يعنى كشيش. اين مرد، استاد فيزيك و بزرگ‏ترين فيزيك‏دان 
در خاورميانه است. كشيش هم هست. اتفاقاً لباسش هم لباس كشيشى 

است. مرد بسيار عالمى است و درعين‌حال كشيش هم هست.
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شيعياني كه مسيحي مي شوند!

به  را  امور  مجارى  و  آمدند  كردند؟  چه‌كار  اوصاف  اين  با  اين‌ها 
دست گرفتند. همان مجارى الامورى كه بر اساس اخبار و احاديثِ ما 
بايد به دست »العلماء بالله« باشد. اين مجارى امور را به دست گرفتند. 
وقت  آن  و...  فيزيك‏دان  رياضى‏دان،  عدليّه،  وكيل  طبيب،  مهندس، 
نكنيد كه  اين‌ها در مؤسسات‌شان چه مى‌كنند. تصور  خدا مى‌‏داند كه 
صريحاً تبليغ مسيحيت مى‌كنند. هرگز. بلكه با علم، با اخلاق، و با روش 
مردم‏دارى، مردم را جذب مى‌‏كنند. بنده در طول سال گذشته 14جلسه 
با جوانى به نام »شفيق قاسم« اهل »صيدا«، كه سنى است، صحبت 
كرده‏ام. اين جوان در مدرسه‌ي يسوعي‌هاى لبنان مشغول درس‌خواندن 
بود، و بعد از اين‌كه درسش تمام شد و تصديق كلاس دوازدهم‌اش را 
گرفت، مسيحى شد. يعنى صريحاً مسيحى‌بودن خود را اعلان كرد. پدر 
و مادرش به وحشت افتادند. به اين و آن مراجعه كردند، به اين آقا شيخ 
سنى و به آن يكى، اما هيچ فايده‏اى نداشت. بالاخره پيش ما آمدند و 
گفتند آقا، اين از دين اسلام خارج شده، فكرى به حالش بكنيد. ما هم 
ملاقات‌ها را شروع كرديم. ديدم كه واقعاً نه ‏تنها مسيحى عادى شده، 
بلكه در اثر تبليغات مدرسه‌ي يسوعي‌هاى لبنان، مسيحى بسيار متعصب 
و علاقه‏مندى هم شده است. ما در آن‌جا جوان‌هاى معروفى از شيعه 
داريم كه مسيحى شده‏اند. تصور نكنيد كه مسيحى نمى‏شوند. ما جوانى 
لبنان  از خانواده‏هاى محترم شيعه در  از خانواده‌ي عسيران، كه  داريم 
است. او الآن كشيشى شده است به نام »عفيف عسيران«. يك استاد 
دانشگاه آمريكايى بيروت هم هست به نام »دكتر ماجد فخرى«، كه 
او هم مسيحى شده است. چنين نمونه‏هايى وجود دارند. تصور نكنيد 
كه مسلمان‌ها از اسلام بيرون نمى‏روند. خير. بيرون مى‏روند. خوب هم 

بيرون مى‏روند. 
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آقا بشنويد!

خبرگان  از  مجموعه‏اى  كردم  عرض  كه  كشيشانى  به‌هرحال 
اداره‌ي  و  دارند  دستى  رشته‏ها  همه‌ي  در  كه  هستند  متخصصينى  و 
كليسا  به  اين‌قدر  مؤسسات  اين‌گونه  دارند.  برعهده  را  دانشگاه‌ها  امور 
خدمت كرده‌اند، كه عرض كردم رييس‌شان را پاپ سياه مى‏نامند، و در 
حقيقت اين‌ها قدرت واتيكان را در دست دارند. اين‌ها در دنيا متجاوز 
آقا بشنويد! يك مؤسسه‌ي دينى مسيحى  دارند.  دانشگاه  از چند هزار 
چند هزار دانشگاه دارد. چند هزار بيمارستان دارند. چند ده هزار مدرسه 
و درمان‌گاه و دارالايتام و مدرسه‌ي حرفه‏اى و مؤسسات مشاوره‏اى و 
روضة الاطفال و مهدكودك و سالن‌هاى ورزشى و سالن‌هاى سخن‌رانى 
آمارى كه  اين‌ها طبق   ... دارند.  اجتماعى  اين، مؤسسات  برابرِ  و هزار 
آقا!  كرده‌‏اند.  باسواد  را  دنيا  مردم  از  نفر  300ميليون  دارند،  خودشان 
هرچه باشد، 300ميليون نفر آدم بى‏سوادى كه باسواد شده‌اند تحت‌تأثير 
اين‌ها قرار مى‌گيرند. البته همه‌شان هم مسيحى نشدند، اما بسيارشان 
»دير  نام  به  مسيحيان،  ديرهاى  از  دير  يك  تنها  مؤسسه  اين  شدند. 
ديرهاى  ذلك!  الى  اضف  ديرها...  ساير  هكذا  و  يسوعي‌ها«ست. 
و هزار جور  و »كسليك«  و »عبرين«  و »دومنيكن«  »فرانسيسكن« 
دير ديگر كه استقلال داخلى و مالى خود را حفظ كرده‏اند و درعين‌حال 
از ارتباطى هرمى با واتيكان برخوردارند. كار مسيحي‌ها اين‏گونه است. 
آن وقت خدا مى‏داند كه چه‌طور دارند در اين دنيا رخنه مى‏كنند و همه‌جا 
را مى‏گيرند. در خود لبنان ديرى هست به نام »عبرين«، ديرى كوچك 
در  و  رفته‏‌رفته  تربيت مى‏كند.  دارد و كشيش  قرار  بيابان  ميان  در  كه 
اثر فعاليت كشيش‌ها، مدرسه‏هايى تأسيس شده است. تنها دير عبرين 
اكنون 82 مدرسه دارد. دير ديگرى هست به نام »كسليك«، كه تازگى 
»تشريع«،  نام  به  دانشكده‏اى  و  است،  كرده  تأسيس  هم  دانشگاهى 
نام  به‏  اين دانشكده در شهرى  نموده است.  ايجاد  قانون‏گذارى،  يعنى 
»جونيه« در نزديكى بيروت واقع است، و از بنده نيز دعوت كرده است 
تا تشريع اسلامى را در آن درس بدهم. اين‌ها نوع كار آن‌هاست. آن 

وقت مى‏خواهيد اثر عمل‌شان چه‌طور باشد؟! 
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دنياى اهل سنت

... حالا بياييم سراغ سني‌ها ـ زُمَلا و برادران دينى خودمان. آن‌ها 
هم تا حدودى منظم‌‏اند. الآن در آفريقاى سياه، در لبنان، و در كشورهاى 
زنده‌گى  من  كه  در شهرى  مى‌بينيم.  الازهر  از  فراوانى  مبلغين  ديگر، 
الازهر  از  كه  حسن،  محى‌الدين  شيخ  نام  به  هست  مردى  مىک‏نم، 
است. هم وضع  به وظايف‌اش سرگرم  آن‌جا  در  و  فارغ‌التحصيل شده 
اداره مى‏‌كند و هم فلسطيني‌هاى پناهنده به آن  سني‌هاى »صور« را 
به همهی‌  خوبى  به  هم  و  مى‌خواند  را  نمازجماعت‌اش  هم  را.  منطقه 

آنان مى‏رسد. 
با مؤسسات مسيحى مشابه است.  مؤسسات ديگرى نيز دارند كه 
الاسلاميه«.  الخيريه  »المقاصد  نام  به  دارند  مؤسسه‏اى  لبنان  در  مثلًا 
برادران سنىِ ما هم شروع كرده‏‌اند. الآن متجاوز از 180مدرسه در دهات 
احداث شده است، مدرسه‌هايى كوچك، حتى در دهات شيعه‌‏نشين! آثار 
كار آموزشى را هم مى‏دانيد چه‌قدر است؟ بنده الآن دِه‏هايى در بعضى 
مناطق مى‏شناسم كه در اثر كار همين مدارس، جوانان‌شان تقريباً سنى 
شده‏اند. براى پدران‌شان هم فرقى نمى‌كند. در تمام نقاط دانش‌گاه‌شان 
مرتب و دارالتبليغ‌شان فعال است. در بيروت هم مؤسسه‏اى دارند به نام 
»ازهر«. تمام مناطق لبنان كنترل و احصا شده است، و براى تبليغ و 
مدرسه نيرو فرستاده مى‏شود. البته ازهر غير از اين كه مبلغين حضورى 
مى‏فرستد، مبلغين غيرحضورى نيز از مصر مى‌آورد، كه همان معلم‌ها 
و فرهنگي‌ها هستند. اين‌ها يك سلسله دوره‏هاى خاص مى‌بينند و به 

مناطق مى‏‌روند. 
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شيعيان مرتضى على مگر ممكن است برگردند؟

آن داستانِ مسيحي‌ها، اين هم داستان برادران ديني‌مان، سُني‌ها؛ 
مردمى  ما  على)ع(!  مرتضى  شيعيانِ  ما  ما!  اما  اجمال.  طور  به‏  آن‌هم 
كه اسلامِ خدا را با طاهرترين مذهب‌اش معتقد و پيرويم! ما وضع‌مان 
اين‌جا  در  چون  من  است؟  چه‌گونه  تشكيلات‌مان  است؟  چه‌گونه 
نشسته‏ام، كه عرض كردم فجر اميد است، آزادم كه اين حرف را بزنم! 
و الِا اگر در غير اين‌جا و در غير اين مؤسسه بود، اين حرف به نظرم 
را  نفر  يك  شما  آقا!  مى‏كرد.  قطع  را  اميدتان  يعنى  مى‌آمد.  ويران‌گر 
كه  شما  بداند!  ايران  در  را  روحانيون  عدهی‌  كه  كنيد  معرفى  من  به 
در  تا شيعه  چند  كنيد؟  كار  نمى‏شناسيد، چطور مى‏خواهيد  را  افرادتان 
دنيا هست؟ بفرماييد! چند تا روحانى شيعه در دنياست؟ بفرماييد! چند 
تا روحانى در ايران است؟ بفرماييد! مقدار تحصيلات‌شان چه‌قدر است؟ 
چند تا مسجد در ايران است؟ صلاحيت روحانيونى كه در مناطق كار 
اگر يكي‌شان  با هم چه‌گونه است؟  ارتباط‌شان  مى‏‌كنند چه‌قدر است؟ 
مريض و گرفتار شد، به چه وسيله‌اى مى‏‌شود به او كمك كرد؟ ... اصلًا 
اين حرف‌ها چيست؟ آقايان! ما كجا مى‏خواهيم زندگى كنيم؟ در كدام 
مسيحيان  نه‏تنها  كه  است  اين  چيست؟  مى‏دانيد  هم  نتيجه‏اش  دنيا؟ 
ما  از  دارند  از ما مى‌برَند، سنّي‌ها هم  تنها يهودي‌ها  نه‏  از ما م‌یبرَند، 
پيش مى‌‏افتند! ما هم در خواب خوش فرو رفته‌ايم كه »آقا ابدا! شيعيان 
شيعه  ديده‏ام  بنده  آقا!  بله  برگردند؟«  است  ممكن  مگر  على  مرتضى 
مسيحى شده! ديده‏ام شيعه سنى شده! ديده‏ام شيعه وهابى شده! شما 
ممكن است ديده باشيد، ممكن هم هست نديده باشيد! اين‌جا با دلى 
خوش نشسته‏ايم، به حقانيت خودمان اعتماد داريم، و خيال مى‏كنيم كه 
مطلب تمام شده است. كجا تمام شد آقا؟ آخر مگر مى‏شود بى‏تبليغ و 

بدون سازمان‏دهى پيش رفت؟
اقلًا ما همان قسمت مساجدمان را منظم كنيم. تبليغات‌مان را منظم 
كنيم. در دعوت‌مان هم‌آهنگى به وجود بياوريم. آقا! بنده پاى اين منبر 
مى‌روم يك چيز مى‌شنوم، پاى آن منبر چيزى ديگر! اصلًا متناقض! 
اصلًا نامربوط! اين منبرى يك چيز مى‏گويد، و آن يكى چيزى ديگر! 
من چه‌طور مى‏توانم با اين تبليغاتِ متناقض ايمان‌ام را بارور كنم و رشد 

دهم؟ به‌هيچ‌وجه ممكن نيست چنين چيزى تحقق يابد! 
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وضع‌مان خيلى عجيب است!

ما اصلًا خواب هستيم! اين كارهايى كه حالا مى‌خواهيم بكنيم بايد 
50سال پيش، بل‌كه 150سال پيش، شروع مى‏كرديم. اميدوارم كه به 
سرعت پيش برويم. ... ما آقا وضع‌مان خيلى عجيب است! مسيحي‌ها 
بى‌مايه‏ترين  و  حقيرترين  بودند.  آنان  ]فقط[  كاشكى  كردم.  عرض  را 
مذاهب دارند فرزندان‌مان را از دست ما خارج مى‏كنند. بنده در اصفهان 
و در شيراز مشاهده كردم كه تبليغات بهايي‌ها شديداً نظم و وسعت دارد، 

با هيأت‌هاى 9نفرى، سفرهاى تشويقى، و اين‏جور بازي‌ها. 
بايد در مقابل اين‌ها آماده شد. اگر فرزند اين دنيا هستيم، دنيايى كه 

»والسماء رفعها و وضع الميزان«
 )الرحمن: 7( دنيايى كه همه‏ چيزش منظم است، اگر منظم نباشيم، 
محكوم به مرگ‌ايم و فرزند اين دنيا نيستيم. در عصرى كه همه چيزش 
به صورت مؤسسه درآمده، بايد خودمان را سازمان دهيم و منظم كنيم. 
... حالا نگوييد اين كار را نجف بايد بكند، بالا بايد بكند، پايين بايد بكند. 
همه‌مان مسئول‌ايم. همه‏مان بايد براى چنين هدفى هم‌كارى كنيم. كار 
را منظم كنيم. مناطق را تقسيم كنيم. احصا و آمار دقيقى از دهات‌مان، 
از اوضاع شهرها و مناطق‌مان، از روحانيونى كه در آن‌جا هستند، از اين 

كه چه‌قدر پيش يا عقب رفته‏اند، تهيه كنيم. 
مدارسى  بگيرد،  شكل  مؤسساتى  كه  نداريم  انتظار  حالا  ما  البته 
به وجود بيايد، درمان‌گاه‌هايى به وجود بيايد، بيمارستان‌هايى به وجود 
چه  كه  بشود  هم  اين‌ها  اگر  بيايد.  وجود  به  حرفه‏اى  مدارس  و  بيايد، 
به‌تر، اميدوارم كه بشود. ولى اولين قدم، هم‌‌آهنگى در دعوت است. و 
ما هنوز اين هم‌آهنگى را در يك شهر و حتى در يك مجلس نداريم. 
سه تا منبرى بالاى منبر مى‏روند، هركدام يك‌جور حرف مى‌زنند. يكى 
از اين طرف مى‏رود، ديگرى خلاف آن مى‏رود. اين‌ها كى بايد علاج 

شود آقا؟! چه وقت؟!
حالا، اگر چنين سازمان‏دهي‌ای به وجود آمد، اگر چنين هم‌آهنگي‌اى 
درست شد، اگر چنين روش صحيحى اتخاذ شد، آن‌وقت كار ما خيلى 
خوب پيش خواهد رفت. براى اين‌كه يك‌كمى هم در آخر سخن‌ام، با 
حلواى پسين و ملح اول، به قول نظامى، دهان‌تان را شيرين كرده باشم، 
كنيم، خيلى  كار  سازمان‌‏يافته  و  منظم  به ‏طور  اگر  كه  عرض مى‏‌كنم 

زودتر و بهتر مى‏توانيم جلو برويم. 
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دين ما دين زنده‌گى است

در آن ولايتى كه ما هستيم گفته مى‏‌شود كه به‌ترين شيوه‌ي دعوت 
داريم.  ما  كه  است  سبكى  خدا،  سوى  به  مردم  دعوت  يعنى  الله،  الى 
المخلص«  »دير  نام  به  لبنان  در  مؤسسه‏اى  در  كردند  دعوت  بنده  از 
سخن‌رانى كنم. دو تا مؤسسه در كنار هم هست: يكى متعلق به راهبان 
و  مى‌‏پرورانند  كشيش  طرف  اين  راهبات.  به  متعلق  ديگرى  و  است 
حوزه‌ي علميه‌ي آن‌هاست. آن‌طرف هم دختران تارك دنيا مى‌پرورانند. 
در اين مؤسسه از بنده دعوت كردند كه صحبت كنم. در راه، كه از صور 
به سوى دير المخلص مى‌رفتم، معاون مطرانِ دير هم سفرِ بنده بود. 
در راه به بنده گفت كه اين جوان‌ها دنيا را ترك نموده و خودشان را 
از لذات دنيا محروم كرده‏‌اند. دنيا هم امروز خيلى فريبنده شده است. 
اين است كه اگر بتوانى اين‌ها را در اين جهاد و فداكاري‌شان تشويق 
و تقدير كنى، كار خوبى است. گفتم خيلى خوب. بنده ساعتى در اين 
مجلس صحبت كردم. خدا شاهد است اين را كه عرض مى‌‏كنم نه براى 
بكنم  دل‌خوش  را  آقايان  كه  است  اين  براى  بل‌كه  است،  خودنمايى 
كه روش تبليغاتى و حقايق علمي‌اى كه ما داريم، بسيار بسيار جلوتر، 
اين  در  دارند.  ديگران  كه  است  علمي‌اى  از حقايق  مؤثرتر  و  عميق‏تر 
صحبتى كه كردم، بعد از مدتى، رييس دير به مدير كل تبليغات لبنان، 
كه او هم مسيحى است، گفته بود: آن روحانيتى كه سيدموسى ظرف 
يك ساعت در محيط دير ما پراكند، بيش از روحانيتى بود كه در مدت 

شش‌سال ما به اين‌ها داده‏‌ايم! 
اميدوارم كه حمل بر خودنمايى نفرماييد. اين يك حقيقت است كه 
مربوط به بنده نيست. مربوط به آن دين مطهرى است كه مى‏‌گويد: اگر 
زراعت بكنى عبادت و سجود خداست؛ اگر با زن‌ات حسن معامله بكنى 
عبادت و سجود است؛ اگر در بازار تجارت بكنى عبادت و سجود است؛ 
آن دينى كه مى‏‌خواهد هميشه در همه جا و همه وضع، انسان به ياد 
خدا باشد و هيچ چيز را با ذكر خدا و ياد او منافى نمى‌داند. آخر در مقابل 
اين دين، مسيحي‌ها هستند، كه اصلًا عبادت را جز در كليسا و جز در 

شرايطى خاص ممكن نمى‌دانند.
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 يك كشيش نوظهورى هست به نام فيلاردو شارمان كه او هم از 
علماى بزرگ است. اين كشيش آمد و عنوان نمود كه: عبادت تنها اين 
نيست كه در شب عيد كريسمس و ولادت مسيح آن خمير مخصوص 
را با آن آب مخصوص مخلوط كنيد و بخوريد. عبادت تنها اين نيست. 
گفته است كه: شما حتى اگر سنگى را برداريد و جاده‏اى را صاف كنيد، 
اين عبادت است. وقتى وى اين حرف را زد، كتاب‌هايش تحريم شد و 
تا مدت‌ها خوانده نشد. رنگ كفر حالا تازه آهسته آهسته دارد از روى 
فيلاردو شارمانِ كشيش زدوده مى‏‌شود. اين در حالى است كه هزار و 
سيصد سال پيش پيغمبر ما به ابوذر مى‏‌گويد: حتى در خواب و خوراك 
قصد قربت كن! دين ما اصلًا براى زنده‌گى است. دين ما در كارخانه، 
بازار و در همه جا،  بيمارستان، در زمين كشاورزى، در  در مدرسه، در 
هم‌راه ماست. اين دين است كه مى‏تواند زنده‌گى كند. حتى عبادات ما 
بنده  چنين سمت و سويى دارند. سخنى را نقل مى‏كنم كه متعلق به 
نيست، بل‌كه مال شخصى اتريشى به نام محمد اسد است كه سى چهل 
سال پيش مسلمان شده و فعلًا در شهر طنجه در كشور مغرب ساكن 
است. بسيار مرد خوبى است و حرف‌هاى خيلى خوب دارد. او مى‏‌گويد: 
در عبادت‌هاى اسلامى، از قبيل نماز و حج، سعى شده است تا هردو 
جنبه‌ي دنيا و آخرت، و جسم و روح، با هم توأم شوند. وى مثلًا مى‌گويد 
كه ممكن بود در مورد نماز به ما بگويند: همين‏طور تكيه دهيد و توجه 
قلبي‌تان به خدا باشد. اما نگفته‌‏اند. به جاى آن، درحالى‌كه قلب‌ات پيش 
خداست، ركوع مى‏‌كنى، سجود مى‏‌كنى، تكبير مى‌گويى، ذكر مى‏گويى، 
يعنى هم بدن‌ات كار مى‏كند و هم قلب و روح‌ات كار مى‌كنند. قلب‌ات 
متوجه خداست، اما، هم‏زمانِ با آن، اعمالى از تو صادر مى‌شود، تا عادت 
كنى كه حتى در حين عمل خارجى هم متوجه خدا باشى، تا بتوانى در 
بازار هم كه هستى متوجه خدا باشى، تا بتوانى در حين كشاورزى هم 
متوجه خدا باشى. مقصود آن است كه دين ما دين زنده‌گى است؛ دين 
ما دين سلامتى و صلح و صفاست. اگر بتوانيم، از نظر شكل و از نظر 

سازمان‏دهى، وضع خودمان را مرتب كنيم، هزارها هزار اميد است. 
اين  قلوب  و خلوص  و صفا  دين،  اين  بركت حقانيت  به  اميدوارم 
برادران عزيز، كه با اين روح پاك و مطهر از همه چيزِ اين دنيا گذشته‏‌اند، 
بتوانيم اين حقيقت را با شكلى منظم و موزون به دنيا عرضه بداريم تا در 

ظرف مدتى كوتاه عقب‏‌مانده‌گى چهارصد پانصد ساله را جبران كنيم. 
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 
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مسابقه:
بزرگترین  کشور  کدام  صدر  موسی  امام  های  گفتار  اساس  بر   :a

پایگاه مسیحیت در خاورمیانه است؟
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باید منظم کار کنیم.

2- منظور این است که اگر منظم باشیم به ثمر می رسیم. 
4- منظور این است که بلبشو و بی نظمــی جـز فنا در این دنیا 

نتیجه ای ندارد.
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2- بر اثر کوتاهی هایی که کلیسا طی قرون وسطی نسبت به امور 

دینی و مذهبی و علمی کرد.
3- در اثر به اشرافی در آمدن روحانیت مسیحی توسط کاتالکی ها 

4- همه موارد
d: قدم اول برای کارهای تبلیغی چیست؟

2- توجه قلب ها به خدا 		 1- تشیکل موسسات
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